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The occurrence of the 1979 Islamic Revolution in Iran was 
the outcome of the cooperation and alliance of diverse social, 
political, and cultural forces that entered the struggle with different 
objectives and motivations. Using a descriptive-comparative 
approach, this article examines the goals and aspirations of 
the various forces involved in this process and seeks to answer 
the following question: How was convergence over negative 
objectives readily achieved, while no consensus was ever reached 
regarding positive visions and aspirations? The article argues that 
the success of the revolution was fundamentally rooted in broad 
tactical convergence around shared negative objectives, including 
the end of authoritarian rule, the overthrow of the monarchy, and 
political independence. However, fundamental disagreements 
over positive objectives—particularly concerning the desired 
political and social order following the collapse of the existing 
structure—brought the participating forces into confrontation with 
one another. By examining the roles of religious, nationalist, and 
leftist forces, the article demonstrates how overlapping negative 
objectives contributed to the success of the revolution, while the 
lack of agreement over positive aspirations, combined with the 
dominance of religious discourse, led to the marginalization of 
other political forces and the redefinition of the power structure 
in the post-revolutionary period. The article further concludes that 
revolutions are inherently characterized by multiple voices and 
competing visions; however, the complexities of transforming a 
broad-based revolution into a unified political order inevitably 
result in the abandonment or marginalization of many of the 
aspirations that initially brought different forces together.
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بررسی تطبیقی اهداف و آرمان های جریان های 
مشارکت کننده در انقلاب اسلامی 

نرگس خاتون میرحسینی* 1      | علیرضا ملایی توانی 2  
1. دانشجوی دکتری تاریخ انقلاب اسلامی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران. 

2. اســتاد، گروه پژوهشی تاریخ فکری و فرهنگی ایران، پژوهشــکده تاریخ ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.

وقــوع انــقلاب اسلامی ســال ۱۳۵۷، محصول همراهــی و هم پیمانی 
جریان هــای اجتماعی، سیاســی و فرهنگی متنوعی بــود که با اهداف 
و انگیزه هــای متفاوت بــه میدان مبــارزات قدم نهادند. ایــن مقاله به 
روش توصیفــی ـ تطبیقی، به واکاوی اهــداف و آرمان های جریان های 
مشارکت کننده در این فرایند می پردازد و می‌کوشد به این پرسش پاسخ 
دهد که چگونه همگرایی بر سر اهداف سلبی به آسانی حاصل شد، اما 
هرگز بر سر آرمان های ایجابی هم سویی پدید نیامد؟ مقاله بر این فرضیه 
استوار است که پیروزی انقلاب، اساساًً ناشی از یک همگرایی تاکتیکی 
فراگیر در قالب اهداف ســلبی مشترک، مانند پایان استبداد، سرنگونی 
نظام ســلطنتی و استقلال سیاســی، بود؛ اما تضاد بنیادین در آرمان های 
ایجابی، یعنی تعریف نظام سیاسی و اجتماعی مطلوب، پس از فروپاشی 
ساختار پیشــین، جریان های مشارکت کننده را به رویارویی کشاند. این 
نوشتار با بررسی نقش جریان های مذهبی، ملی گرا و چپ، نشان می‌دهد 
که چگونه هم پوشــانی در اهداف ســلبی به موفقیت انقلاب انجامید و 
عدم توافق بر ســر آرمان های ایجابی و غلبه گفتمان مذهبی، موجب به 
حاشیه رانده شــدن سایر جریان ها و بازتعریف ساختار قدرت در دوران 
پــس از انقلاب گردید. این مقاله همچنیــن نتیجه می گیرد که انقلاب 
ماهیتی چندصدایی دارد، اما پیچیدگی های گذار از یک انقلاب فراگیر 
به یک نظام سیاسی واحد، ناگزیر بسیاری از آرمان ها را قربانی می کند.
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مقدمه
»آرمان ها« در همه انقلاب های بزرگ، همواره بســتر مســاعدی بــرای تعامل و همگرایی 
جریان هــای متنــوع فکری فراهم می آورنــد؛ زیرا آرمان ها به علــت تصویری که از وضع 
مطلوب آینده ترســیم می کنند، همچون چراغ‌راهنما، نقشی هدایت گرانه دارند و موجبات 
ائــتلاف گروه های اجتماعــی متعدد را فراهم می کنند. انقلاب اسلامــی ایران نیز با تکیه 
بر گفتمان اسلام سیاســی، آزادی‌خواهی و اســتقلال طلبی، توانست طیف گسترده‌ای از 
نیروهــای مذهبی، ملی گــرا و جریان های چپ را در یک حرکــت جمعی گرد هم آورد. 
گرچه این همگرایی ماهیتی »ائتلافی و گذرا« داشــت، بااین حال، مسئله بنیادین اینجاست 
که این جریان ها چگونه توانســتند حول محور اهداف ســلبی مشترک )نفی نظام سلطنتی، 
پایان اســتبداد و خروج از سلطه بیگانه( با یکدیگر هم پیمان شوند، اما در حوزه آرمان های 
ایجابــی )تعریف نظام سیاســی، اجتماعــی و اقتصادی مطلوب( با شــکاف های عمیق و 
خوانش های متضادی روبرو شــدند. لذا پرســش اصلی این است که اگر همگرایی بر سر 
اهداف سلبی موجب پیروزی شد، چرا هم سویی بر سر آرمان های ایجابی محقق نگردید؟ 
پاسخ به این پرسش، مستلزم توجه به دو پرسش دیگر است: ۱. جریان های مشارکت کننده 
در انقلاب اسلامی، چه اهداف ســلبی مشترک و چه آرمان های ایجابی متفاوتی داشتند؟ 
۲. نقاط اشــتراک و افتراق این جریان ها در حوزه های ســاختاری )سیاســی، اجتماعی و 

اقتصادی( را چگونه باید تبیین کرد؟
این مقاله برای پاســخ گفتن به این پرسش با بهره گیری از روش های تاریخی-تحلیلی1 
و با رویکرد مقایســه‌ای2 می کوشــد، پژوهــش به جای تمرکز صرف بر وقایع سیاســی، به 
تحلیل ماهیــت آرمان های جریان های مختلف )مذهبــی، ملی گرا و چپ( و ائتلاف های 
فکــری و تفاوت های میــان آن ها بپردازد. داده های پژوهش نیز بــه روش کتابخانه‌ای و با 

بررســی اسناد و منابع تاریخی دست‌اول و دست‌دوم گردآوری و ارائه شده‌اند.

1. Historical-Analytical
2. Comparative
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1. پیشینه پژوهش
پیشــینه پژوهــش حاضر را می توان در دو ســطح مطالعات کلی پیرامــون پدیده انقلاب و 

مطالعات تخصصی مرتبط با جریان‌های مشــارکت کننده در آن، دسته‌بندی نمود:

مطالعات عمومی پیرامون انقلاب اسلامی ایران
این دســته از پژوهش ها بر تبیین شرایط ساختاری، اقتصادی و اجتماعی که منجر به فروپاشی 
نظــام پیش از انقلاب شــد، تمرکــز دارند. در این میــان، نیکی کــدی )1363( و کاتوزیان 
)1380( با تحلیل بحران های اقتصادی و شــکاف های طبقاتی، ریشه های مادی اعتراض ها را 
تبیین کرده‌اند. کدی بر این باور اســت که رشــد نارضایتی در میان اکثر بخش های جمعیت 
ایران هم‌زمان با افزایش اســتبداد و ســرکوب در دهه ۱۹۷۰، عدم تحقق وعده‌های عدم تمرکز 
سیاسی و اقتصادی و افزایش مشکلات اقتصادی در سال های ۱۹۷۶ و ۱۹۷۷، علی‌رغم درآمد 
هنگفت نفت، منجر به ظهور مخالفت هایی از ســال ۱۹۷۷ شد )Keddie, 1981, p. 239(. جان 
فــوران )1404( نیز انقلاب ۱۳۵۷ را در بســتر چند قرن تاریخ ایــران می بیند، نه فقط وقایع 
۱۳۵۶-۱۳۵۷ و بــرخلاف روایت هایی که فقط به تصمیم های شــاه یا اشــتباهات سیاســی 
می پردازند، فوران به ساختارهای اجتماعی هم توجه دارد. او انقلاب را با یک عامل توضیح 
نمی دهد، بلکه از تلاقی عوامل ســخن می گوید. او نشان می دهد که انقلاب محصول خلأ 
نبود، بلکه بر ســنت های قبلی مقاومت و اعتراض بنا شــد. قوت کار فوران این اســت که 
انقلاب را در پیوند با تاریخ بلند دولت-جامعه در ایران توضیح می دهد. در مجموع، تحلیل 
تاریخ نگارانه جان فوران از انقلاب ایران بر این ایده اســتوار است که انقلاب ۱۳۵۷ حاصل 
نوســازی شتاب زده و اقتدارگرایانه، دولت رانتی نفتی، بحران مشروعیت و سرکوب سیاسی، 
نارضایتی های اقتصادی و اجتماعی و بسیج نیروهای متنوع اجتماعی، به ویژه روحانیت بود. 
او انقلاب را نه حادثه ای ناگهانی، بلکه نتیجه انباشــت مقاومت های شــکننده و بحران های 
ساختاری می داند. اســکاچپول نیز با بررسی انقلاب های ضد سرمایه داری و سوسیالیستی، 
بیــان می کند که ایــن جنبش ها خود راه را برای تحلیل رفتــن دولت ها هموار می کنند؛ زیرا 
هیچ فرصتی برای تســلط دولت بر طبقاتی که به نام و با تلاش های آن ها چنین انقلاب هایی 
انجام می شود، وجود ندارد )Scocpol, 1979, p.285(. همسو با این رویکرد، علیرضا ازغندی 
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کید می ورزد. در همین  )1383( بر عدم تعادل میان توســعه سیاســی و تحولات اجتماعی تأ
راستا، مازیار بهروز )1395( با رویکردی ساختارگرا، پیوند میان تحولات اقتصادی و تغییرات 
لایه های اجتماعی را به عنوان پیش شــرط اصلی گذار سیاسی تحلیل می‌کند. این مطالعات، 
اگرچه در تبیین علت وقوع انقلاب بســیار موفق بوده اند، اما عمدتاًً بر دوره پیش از ائتلاف 

جریان ها توجه دارند و کمتر به ماهیت درونی این ائتلاف ها پرداخته اند.

مطالعات اختصاصی جریان های مشارکت کننده
این دســته از پژوهش ها به بررسی دقیق تر گروه هایی می پردازند که در فرایند انقلاب نقش 
فعال داشــتند و به دنبال بازتعریف ســاختار قدرت بودند. ایــن مطالعات را می توان از دو 

منظر بررسی کرد:
الــف( مطالعــات جریــان شــناختی و نقــش رهبــری: پژوهش هایــی که بــر نقش 
سازمان‌دهندگان و بسیج توده ها تمرکز دارند؛ مانند تحلیل های یرواند آبراهامیان که روابط 
اقتصادی و توســعه سیاسی ایران در صدسال گذشــته و ظهور مدرنیته و دموکراسی ناقص 
و نابالــغ در ایــران را بررســی کرده و انقلاب ایــران را حاصل همگرایــی نیروهای متنوع 
می‌داند )Abrahamian, 1982, pp. 530- 538(. یا بررسی نقش کلیدی رهبری امام خمینی، 
)روحانی، 1388( در ایجاد انســجام میان گروه های مختلــف. این مطالعات بر »همگرایی« 

کید دارند. نیروها برای رسیدن به هدف مشترک تأ
ب( مطالعات گفتمانی و تحلیل های سیاســی جریان ها: این حوزه به بررسی تفاوت های 
بنیادین میان جریان های شرکت کننده می پردازد. پژوهش هایی نظیر آثار خرمشاد و جمالی، بر 
نحوه بازتعریف مفاهیم سیاسی و حذف گفتمان های رقیب تمرکز کرده اند. همچنین بررسی 
روند جدایی جریــان ملی گرا از ائتلاف انقلابی )بصیرت منش و همکاران، 1397( نشــان دهنده 
شــکاف های موجود در دوران گذار اســت. در این میان، آثار سعید برزین و یحیی فوزی با 
تحلیل های جامعه شــناختی و نظری پیرامون تعامل دین، سیاست و قدرت، چهارچوبی برای 

درک تفاوت های ماهوی میان جریان های مختلف فراهم آورده اند.
با بررســی دو دسته فوق، مشخص می شــود که مطالعات عمومی عمدتاًً بر ریشه های 
وقوع انقلاب )قبل از ائتلاف( و مطالعات اختصاصی یا بر نقش بازیگران در بسیج توده ها 



247  نرگس خاتون میرحسینی و علیرضا ملایی توانی: بررسی تطبیقی اهداف و آرمان های جریان های...

)همگرایی( تمرکز داشــته‌اند، یا بر پیامدهای سیاســی و حذف جریان‌ها )بعد از ائتلاف( 
پرداخته‌اند. بااین حال، این مســئله که چگونه جریان های مختلف توانســتند در »اهداف 
ســلبی« )نفی نظام ســابق( به همگرایی برســند، اما در »آرمان های ایجابی« )ترسیم وضع 
مطلوب( دچار تشــتت و واگرایی شدند، به صورت تطبیقی و نظام مند کمتر مورد واکاوی 
قرار گرفته اســت. مقاله حاضر با هدف پر کردن این شــکاف، درصدد اســت تا با تمرکز 

بر نقطه تلاقی همگرایی و تشــتت، ماهیت پیچیده این ائتلاف انقلابی را بازشناسی کند.

2. جریان های مشارکت کننده در انقلاب اسلامی ایران
انقلاب اسلامــی ایران را نمی توان محصــول یک جریان واحد یا یــک نیروی اجتماعی 
منحصربه فرد دانســت. این انقلاب، برآمــده از یک »ائتلاف ناهمگــن«1 از جریان های 
اجتماعی، سیاســی و فرهنگی بــود. ویژگی متمایزکننده این انقلاب نســبت به الگوهای 
کلاسیک، شاید همین ماهیت چندگانه آرمان های آن است که طی آن، نیروهای مذهبی، 
ملی گرا، روشــنفکری و جریان های چــپ، علی‌رغم تفاوت های بنیادیــن در جهان بینی، 
در یک نقطه مشــترک، یعنی »نفی نظام پهلوی« و »پایان اســتبداد« همگرا شــدند و این 
همگرایی در »اهداف سلبی«، بر تشــتت عمیق در »آرمان های ایجابی« مستتر بود. برای 

درک این تشــتت، ابتدا باید ماهیت سازمان‌دهی جریان ها در ایران را بازشناخت.
واژه »حــزب« کــه از گفتمان سیاســی مدرن وارد ایران شــد، در بســتر جامعه‌ای با 
تضادهای ساختاری میان ســنت و مدرنیته، همواره با چالش های شناسایی و سازمان‌دهی 
مواجــه بود )افتخاری، 1380، ص. 77(. این ویژگی باعث شــد که احزاب در ایران، بیش از 
آنکه بر پایه برنامه های اقتصادی-اجتماعی دقیق بنا شــوند، بر پایه »هویت های سیاســی و 
ایدئولوژیک« شکل بگیرند. بر همین اساس، فضای سیاسی پیش از انقلاب را می توان به 
ســه بلوک فکری اصلی تقســیم کرد که هر یک با منطق متفاوت خود در ائتلاف انقلابی 

حضور داشتند )جعفریان، ۱۳۸1، صص. 20-21(.

1. Heterogeneous Coalition 
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۱. جریان های مذهبی: این جریان ها با تکیه بر ســاختارهای سنتی و رهبری روحانیت، 
بر بازگشــت به ارزش های اسلامی و برقــراری عدالت اجتماعی بر پایــه آموزه های دینی 

کید داشتند. تأ
۲. جریان های ملی گرا و روشنفکری: این جریان ها عمدتاًً بر بازسازی حاکمیت ملی، 
دموکراســی و پیوند با مدرنیته تمرکز داشــتند و از منظر ملی گرایی سیاسی به مسئله قدرت 

می نگریستند.
۳. جریان های چپ و مارکسیستی: این جریان ها با رویکردی طبقاتی و ساختارگرا، به 

دنبــال دگرگونی های بنیادین در روابط تولید و توزیع ثروت بودند.
درک این تفکیک، کلید اصلی فهم این پرســش اســت که چگونه این سه قطب، در 
عین اشــتراک در »نفی وضعیت موجود«، در ترسیم »نقشه آینده« با یکدیگر اصطکاک 

و واگرایی داشتند.

3. جریان های مذهبی: بازنمایی شکاف میان ائتلاف سلبی و واگرایی ایجابی
اکنــون با بررســی عملکرد ســه جریان کلیدی »جمعیــت هیأت هــای مؤتلفه اسلامی«، 
»حزب ملل اسلامی« و »جامعه روحانیت مبارز«، تلاش می شود تا نشان دهد که چگونه 
همگرایی در »نفی نظام پهلوی«1 با واگرایی در »آرمان های ایجابی«2 روبرو شــد. تحلیل 
داده های مربوط به جریان های مذهبی نشان می‌دهد که این گروه ها، علی‌رغم تفاوت های 

ســاختاری، در یک نقطه مشترک، یعنی »نفی وضع موجود« همگرا بودند.
جریــان جمعیت هیأت های مؤتلفه اسلامی با تمرکز بر مخالفت با برنامه های »مترقی« 
شــاه و سیاســت های خارجی او )بــازرگان، ۱۳۶۳، ص. ۲۱(، پیوند میــان روحانیت و طبقه 
بازاریــان را به عنوان یک نیروی مقاومت تثبیت کرد. این حرکت که از ائتلاف هیأت های 
کیــد بر »تکلیف  مســاجد امین‌الدوله، شــیخ علــی و اصفهانی ها شــکل گرفته بود، با تأ

شــرعی« )شادلو، ۱۳۸۰، ص. ۱۰۶(، زیربنای مذهبی نفی استبداد را فراهم آورد.

1. Negative Program 
2. Positive Program 
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حــزب ملل اسلامی با اتخاذ رویکردی کاملًاً مخفیانه و مســلحانه، بر »نفی حکومت 
کید داشــت )امینی و ابوالحســنی شــیرازی، ۱۳۹۵، ص. ۲۶۴(.  پهلوی« از طریق ابزار نظامی تأ
فعالیت های این حزب که با اهداف ســرنگونی رژیم سلطنتی و استقرار حکومت اسلامی 
تشــکیل شده بود، افسانه جزیره ثبات و امنی را که شاه می پنداشت، روانه زباله‌دان تاریخ 
کــرد و نیروی تازه‌ای در روح و روان توده های رنج‌دیده ایران پدید آمد )روحانی، 1388، ج 
1، ص. 1180(. این امر نشــان‌دهنده یک همگرایی عملیاتی در مرحله »نفی« اســت؛ جایی 
که حتــی جریان های دارای تفاوت‌های شــدید ایدئولوژیک، حول محور »ســرنگونی« 
و »پایان وابســتگی به غرب« )مؤسســه مطالعات و پژوهش های سیاســی، ۱۳۸4، ج 1. ص. ۲۲۸( 
متحد می شــدند. در ایــن مرحله، »نفی« به عنوان یک چســب اجتماعــی عمل کرد که 
توانســت جریان های متنوع را تحت شــعار »اســتقلال، آزادی، جمهوری اسلامی« بسیج 

کند )کره بندی، ۱۴۰۰، ص. ۱۹۱(.
بــا ورود به مرحله »اثبات« و نیاز به تدوین ســاختار جدید، شــکاف میان آرمان های 

ایجابی این جریان ها آشــکار شد. این واگرایی را می توان در دو سطح تحلیل کرد:
الــف( درحالی که هدف بلندمدت حزب ملل اسلامی و پیروان بعدی آن )مانند گروه 
حزب‌الله در مســجد شــیخ علی( برقراری یــک »حکومت توحیــدی« از طریق مبارزه 
مســلحانه و انقلابی متمرکز بود )امینی و ابوالحســنی شــیرازی، ۱۳۹۵، ص. ۲۶۴؛ حق بین، ۱۳۶۰، 
ص. ۷۰(، جامعه روحانیت مبارز رویکردی کاملًاً متفاوت داشــت. این تشــکل با تکیه بر 
اساســنامه مفصل به قلــم مطهری، بر »تعلیم و تعلم معارف« و ایجاد ســاختارهای نهادی 
متمرکز بود )مطهری، ۱۳۸۲، ص. ۱۵۸(. از نظر آرمان های ایجابی، مطهری برخلاف رویکرد 
رادیکال، به دنبال پیوند میان »موازین اسلامی« با مفاهیمی چون »دموکراســی«، »آزادی 
بیــان« و »آزادی اجتماعــات« بود )مطهــری، ۱۳۸۲، صــص. ۲۰3-۲۰2(. ایــن تفاوت میان 
»انقلاب اقتدارگرا برای برقراری توحید« و »انقلاب ســاختارگرا برای برقراری دموکراسی 

اسلامی«، ریشه اصلی واگرایی در مرحله اثبات بود.
ب( جامعه روحانیت مبارز با ایجاد ۶ کمیته تخصصی )تبلیغات، تحقیقات، اطلاعات 
و…(، به دنبال »نهادینه سازی« و »قاعده مندی« سیاسی بود تا از آشفتگی جلوگیری کند 
)مطهری، ۱۳۸۲، ص. ۱۶۱(. در مقابل، جریان های برخاسته از ملل اسلامی و مؤتلفه، بیشتر بر 
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پایه »کنشگری لحظه‌ای«، »اعلامیه های پراکنده« و در برخی موارد »مبارزات پراکنده« 
عمــل می کردند. ایــن تفاوت در نگرش بــه »نحوه مدیریت قدرت« )ســاختارگرایی در 
برابر هیأت محوری(، نشــان‌دهنده تشــتت در آرمان های ایجابی برای تعریف شکل نهایی 
دولت بود. در مجموع، بررســی این سه جریان نشان می‌دهد که ائتلاف مذهبی در دوران 
پیش از انــقلاب، یک ائتلاف ناهمگن بود. این ائتلاف در مرحله »نفی«، به دلیل وجود 
یک دشــمن مشــترک )نظام پهلوی(، همگرا بود؛ اما در مرحله »اثبــات«، به دلیل تضاد 
بنیادین میان »مدل های مختلف حاکمیت« )از دموکراســی اسلامی تا حکومت توحیدی 
رادیکال(، دچار گسست شد. این گسست، دقیقاًً همان نقطه‌ای است که در آن »واگرایی 

در آرمان های ایجابی« بر »همگرایی در اهداف ســلبی« غلبه کرد.
جدول 1. ویژگی های جریان های مذهبی و نقاط اشــتراک و افتراق آن ها

سال عنوان
تأسیس

جایگاه مؤسسان
اجتماعی

اهداف غاییانگیزه هانوع فعالیت

هیأت های 
1340مؤتلفه

مهدی عراقی، 
حبیب الله 

عسگراولادی، 
صادق اسلامی 

و اسدالله 
لاجوردی

روحانیون 
مذهبی ها و 

بازاریان

فعالیت های 
سیاسی و 
فرهنگی

ادای تکلیف 
شرعی، سرنگونی 

رژیم پهلوی و 
پایان وابستگی به 
غرب و بازگشت 

به ارزش های 
اسلامی

برپایی 
حکومت 

اسلامی، تحقق 
شعار استقلال، 

آزادی و 
جمهوری 

اسلامی

حزب ملل 
اسلامی

کاظم موسوی 1340
بجنوردی

جوانان 
مذهبی با 

ایدئولوژی 
اسلامی

فعالیت های 
سیاسی به 

همراه مبارزه 
مسلحانه

دعوت مردم به 
مبارزه مسلحانه 
برای تضعیف 

حکومت پهلوی، 
ایجاد همبستگی 

بین ملت های 
مسلمان از طریق 

انقلاب

برقراری 
حکومت 
توحیدی 
اسلامی
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سال عنوان
تأسیس

جایگاه مؤسسان
اجتماعی

اهداف غاییانگیزه هانوع فعالیت

جامعه 
روحانیت 

مبارز
1342

مطهری، بهشتی 
و چند تن دیگر 

از روحانیون 
شاخص با تأیید 

امام خمینی

روحانیون 
مبارز

فعالیت های 
سیاسی، 

فرهنگی و 
مبارزه مسلحانه

تعلیم و تعلم 
احکام اسلام، 

مبارزه با استبداد و 
سرنگونی رژیم

برقراری 
حکومت 

دموکراسی بر 
طبق موازین 

اسلامی

نقاط اشتراک: مبارزه با استبداد و سرنگونی رژیم شاه و برقراری احکام و موازین اسلامی در جامعه

نقاط افتراق: دیدگاه های متفاوت در برقراری نوع حکومت )جمهوری اسلامی، توحیدی و دموکراسی اسلامی(

4. جریان های ملی گرا و روشنفکری: همگرایی گذرا در سایه »نفی استبداد«
در کنار جریان های مذهبی، گروه‌های ملی گرا و روشــنفکر نیز نقش مؤثری در تضعیف 
ســاختار سیاســی حکومت پهلوی ایفا کردند. بااین حال، تحلیــل عملکرد این جریان ها، 

فرضیه »واگرایی در آرمان های ایجابی« را تقویت می کند.
نهضت مقاومت ملی، به عنوان نخســتین واکنش سازمان یافته روشنفکران پس از وقایع 
شهریور ۱۳۳۲، کارکردی دوگانه داشت. این جریان از سویی به عنوان حافظ »روح مبارزه« 
و پرچــم‌دار تداوم نهضت ملی عمــل می کرد )بازرگان، ۱۳۶۳، ص. ۱۷۰( و از ســوی دیگر، 
در »نفی وضعیت موجود« با ســایر گروه های ضد پهلوی همســو بود. خط مشــی نهضت 
بــر محورهای »اعاده اســتقلال«، »نفی حکومت های دست نشــانده« و »مبارزه با فســاد 
نظام حاکم« اســتوار بود )نجاتی، ۱۳۷۱، ج ۱، ص. ۳۰۷(. این اشــتراک در »اهداف ســلبی« 
باعث شــد تا نهضت بتواند یک ائتلاف میان بخشی، شامل روحانیون طرفدار نهضت ملی، 
طرفداران مصدق و برخی نمایندگان مجلس را حول پایگاه های ســنتی نظیر »هیأت علمیه 
تهران« شــکل دهد )ملایی توانی، ۱۳۸۸، ص. ۱۰۰(. ساختار هفت گانه این نهضت )کمیته های 
دانشــگاه، بازار، کارگری، مدارس، ادارات، محلات و دهقانی( که با هدایت رضا زنجانی 
و حضور چهره های شاخصی چون بازرگان، سحابی، شایگان، رضوی و طالقانی همراه بود 
)نجاتی، ۱۳۷۱، ج ۱، صص. ۱۰9-۱۰6؛ سازمان نهضت آزادی ایران، ۱۳۶۳، ج 1، ص. ۲۲(، نشان‌دهنده 
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تلاش برای »نهادســازی سیاسی« در جهت تضعیف رژیم بود. این شبکه عملیاتی، نمونه 
بارز »همگرایی ابزاری« میان جریان های فکری متفاوت اســت که تنها در تقابل با دولت 
وقت به وحدت رویه دســت یافتــه بودند. بااین حال، روند فعالیت نهضت که از اواســط 
۱۳۳۶ رو به افول نهاد )ملایی توانی، ۱۳۸۸، ص. ۱۰۴(، نشــان‌دهنده بن بســت در »آرمان های 
ایجابی« اســت. درحالی که جریان های ملی گرا به دنبال بازگشــت بــه الگوی حاکمیت 
مشــروطه و دموکراســی ســکولار )در چهارچوب نهضت ملی( بودند، ســایر جریان های 

مذهبی هم سوی آن ها، اهداف دیگری را در سر می پروراندند.
در تحلیــل نهایی، »نهضــت مقاومت ملی« نشــان می‌دهد که چگونــه یک جریان 
می تواند در مرحله »نفی« )به دلیل دشــمن مشــترک( بســیار موفــق و فراگیر عمل کند، 
اما با غیبت یا ضعف در »مدل ســازی ایجابــی«1 و تعارض در نوع نظام جایگزین، قدرت 
تداوم ائتلاف خود را در بلندمدت از دســت بدهد. این واگرایی میان »ملی گرایی لیبرال« 
و »اسلام گرایی انقلابی/ ســنتی«، همان شکاف بنیادینی است که در جریان های مذهبی 
نیز مشــاهده شد و نشان می‌دهد که همگرایی ســلبی، تنها پوششی موقت بر گسست های 
عمیق ایدئولوژیک بود. ســیر تحول جریان های ملی گرا نشان می‌دهد که چگونه اختلاف 
در »رویکردهــای ایجابی« و »جهت گیری های ایدئولوژیک«، مانع از تداوم ائتلاف های 

سلبی شده است.
جبهه ملی دوم: تلاشــی بود برای احیای ائتلاف سلبی؛ در فضای سال های پایانی دهه 
ســی، »جبهه ملی دوم« با هدف پر کردن خلأ ناشــی از افول نهضت مقاومت ملی و در 
جهت اعاده »حکومت قانون« و مبارزه با اســتبداد و استعمار شکل گرفت )نجاتی، ۱۳۷۱، 
ج ۱، ص. ۱۳۲(. ایــن جبهه که با حضور چهره های شــاخصی چون غلامحســین صدیقی، 
اللهیار صالح و بازرگان در تیرماه ۱۳۳۹ تأســیس شد، تلاشی بود برای ایجاد یک وحدت 
کید این جبهه بر »اجرای  ملی در برابــر نظام پهلوی )بازرگان، ۱۳۶۳، ص. ۱۷(. بااین حال، تأ
قانون اساسی مشروطه« )نجاتی، ۱۳۷۱، ج ۱، ص. ۱۳۲(، تنها یک هدف سلبی/ اصلاحی بود 

که نمی توانســت شکاف های عمیق فکری در میان اعضا را پوشش دهد.

1. Positive Model-making 
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بااین همــه، نهضــت آزادی ایران -که ســران آن از هواداران جبهه ملــی اول بودند- با 
چرخش به سوی اسلام گرایی سیاسی و انشقاق ایجابی؛ تنها نه ماه پس از تشکیل جبهه ملی 
دوم، موجب بروز اختلافات در خط مشــی مبارزه و »چگونگی برخورد با حاکمیت« شدند 
که نهایتاًً منجر به انشــقاق شــد )ملایی توانی، ۱۳۸۸، ص. ۱۳۶(. نهضت آزادی ایران )تأسیس: 
اردیبهشت ۱۳۴۰( به عنوان اولین حزبی که »انجام وظایف دینی« را با »ایدئولوژی اسلامی« 
تلفیق کرد )بازرگان، ۱۳۶3، ص. ۱۹(، نقطه عطفی در »واگرایی ایجابی« محسوب می شود. این 
نهضت از یک ســو بازتاب دهنده تضاد میان »روشــنفکری سکولار« و »روشنفکری دینی« 
بود؛ زیرا از دو طیف ملی گرایان غیر ایدئولوژیک و دانشجویان با گرایش های ایدئولوژیک 
اسلامی تشــکیل شده بود )مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، ۱۳۸۴، ج ۱، ص. ۱۵۹(. از منظر 
تحلیلی، نهضت آزادی در پی پیوند میان »دموکراســی مشــروطه« و »موازین اسلامی« بود 
)بــازرگان، ۱۳۶۳، ص. ۱۹(؛ اما همین تلاش برای تعریف یک مدل ایجابی متمایز، نه تنها آن ها 
را از جبهه ملی جدا کرد، بلکه زمینه ســاز نزدیکی بخش رادیکال آن به نهضت های انقلابی 
و پذیرش رهبری امام خمینی شــد )مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، ۱۳۸۴، ج ۱، ص. ۱۶۷؛ 

روزنامه اطلاعات، ۱۳۵۸، ص. ۴(.
جالب توجه آنکه در آســتانه پیروزی انقلاب، حتــی چهره هایی چون طالقانی با درک 
شــکنندگی این ائتلاف های ناهمگن، بر »پرهیز از تشــتت« و »قرار گرفتن در یک صف 
کید  کید داشتند )طالقانی، ۱۳۵۹، ص. ۲۴(. با این سال در منابع نیست بااین حال، تأ واحد« تأ
بر »وحدت در صف« از ســوی طالقانی، خود گواهــی بر وجود »اختلافات فکری« در 
پس‌زمینــه این ائتلاف بود. در نهایت، جریان ملی گرا نیز همانند جریان های مذهبی، پس 
از نفی رژیم پهلوی، در دستیابی به یک توافق ایجابی بر سر مدل مطلوب حکمرانی ناکام 
ماند؛ چراکه میان »مشــروطه خواهی کلاســیک« و »نظام مبتنی بر ایدئولوژی اسلامی«، 

مرزهای آشتی ناپذیری وجود داشت )شادلو، ۱۳۸۰، ص. ۵۱۶(.
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جدول 2. ویژگی های جریان ملی گرا و روشــنفکران و نقاط اشتراک و افتراق آن ها

سال عنوان
تأسیس

اهداف غاییانگیزهنوع فعالیتجایگاه اجتماعیمؤسسان

نهضت 
مقاومت 

ملی
1332

آقارضا 
زنجانی

روحانیون 
هوادار 

نهضت ملی و 
روشنفکران 

جوان

فعالیت های 
سیاسی و 
فرهنگی و 

تبلیغی

ایجاد وحدت 
ملی در جهت 
مبارزه سیاسی 

علیه رژیم کودتا

اجرای قوانین 
اساسی مشروطه

جبهه ملی 
دوم

1339
غلامحسین 

صدیقی

روحانیون هوادار 
نهضت ملی و 

روشنفکران جوان

فعالیت های 
سیاسی و 
فرهنگی و 

مبارزه

ایجاد فرصت برای 
مبارزه سیاسی و 

مبارزه با استبداد و 
استعمار

اجرای قانون 
اساسی مشروطه

نهضت 
آزادی 

ایران
1340

مهدی 
بازرگان، 

یدالله 
سحابی و 
محمود 
طالقانی

اساتید دانشگاه، 
تحصیل کردگان 

مذهبی و 
غیرمذهبی و 

روشنفکر ملی گرا

ایده پردازی 
و فعالیت های 

فکری و 
ایدئولوژیک 

به همراه مبارزه 
علنی علیه 

استبداد داخلی 
و خارجی

رسیدن به استقلال، 
آزادی و برابری و 
عدالت اجتماعی

برقراری 
حکومت 

دموکراسی 
مبتنی بر قانون 

اساسی

نقاط اشتراک: تأکید بر برپایی حکومت ملی و اجرای قانون اساسی مشروطه

نقاط افتراق: تفاوت در دیدگاه های ایدئولوژیک و نحوه مبارزه )سیاسی - مسلحانه(
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5. جریان های چپ و مارکسیستی
بررســی جریان های چــپ، به‌ویژه »حزب توده« و »ســازمان چریک های فدایی خلق«، 
یکی از کلیدی ترین بخش ها برای اثبات فرضیه »واگرایی در آرمان های ایجابی« اســت؛ 
چراکه شــکاف میان »ماتریالیســم تاریخی« این گروه ها و »آرمان شهر مذهبی« انقلاب 

اسلامی، عمیق ترین گسســت ایدئولوژیک را در ائتلاف علیه شاه ایجاد کرده بود.
حزب توده به عنوان نخســتین جریان مارکسیست- لنینیست ایران پس از شهریور ۱۳۲۰، در 
آغاز با رویکردی ملی و دموکراتیک و پایبندی به قانون اساسی مشروطه شکل گرفت )اسکندری، 
۱۳۵۷، ج ۱، صص. ۱۱8-۱۱4(. اهداف اعلامی این حزب در ابتدا شــامل اســتقلال، دموکراســی 
و اصلاحــات اجتماعی بود )بهروز، 1395، ص. 63(، اما پــس از کودتای ۱۳۳۲ و چرخش های 
مکرر، عملًاً به ابزاری برای تأمین منافع شــوروی تبدیل شد )امینی، ۱۳۸۱، ص. ۳۱۶(. این حزب 
در آستانه انقلاب ۱۳۵۷، در یک چرخش استراتژیک، هدف »سرنگونی شاه از طریق اتحاد با 
تمام نیروهای مخالف« را برگزید )نادری، 1387، ج ۱، صص. ۲۱3-۲۱0(. اوج تناقض ایجابی حزب 
در ۲۷ دی ۱۳۵۷ رخ داد کــه در اقدامی عمل گرایانــه، نه تنها رهبری امام خمینی را پذیرفت، 
بلکه با تشکیل »جمهوری اسلامی« نیز اعلام موافقت کرد )کیانوری،1371، ج ۱، ص. ۴۹۷(. این 
»همسویی سلبی« در واقع پوششی بر تضاد ماهوی جهان بینی مارکسیستی حزب با نظام مبتنی بر 

شریعت بود که در ماه های پس از انقلاب، به‌زودی به واگرایی و تقابل کشیده شد.
برخلاف حزب توده، »ســازمان چریک هــای فدایی خلق« کــه از ادغام گروه های 
رادیکال پیرو بیژن جزنی و مســعود احمدزاده شکل گرفت )مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت 
اطلاعات، ۱۳۸۰، ص. ۵(، بر »نبرد مســلحانه« به عنوان تنها راه رهایی از »یوغ امپریالیســم« 
کید داشــت )سازمان چریک های فدایی خلق، ۱۳۵۰، صص.8-7(. این سازمان که تحت تأثیر  تأ
مبــارزات کوبا و جنبش های چریکی بود، مارکسیســم- لنینیســم را به عنــوان ایدئولوژی 
رسمی خود برگزید )سازمان چریک های فدایی خلق، ۱۳۵۰، ص. ۹(. حمله به پاسگاه سیاهکل، 
نمــادی از تفاوت بنیادین رویکرد فداییان با ســایر جریان ها بــود )نجاتی، 1371، ص. ۳۸۶(. 
بااین حال، حتی این ســازمان رادیکال نیز در ســال ۱۳۵۷ ناگزیر شــد تحــت تأثیر فضای 
انقلابــی و تجربــه مبارزاتی خود، با جریان اصلی انقلاب همراه شــود )نوذری، ۱۳۸۰، ص. 
۱۹۴(. اگرچه جریان های چپ )توده و فدائیان( در »نفی اســتبداد و اســتعمار« با جریان 
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مذهبــی انقلابی هم‌زبــان بودند، اما در »آرمان ایجابی«، تضادی بنیادین داشــتند: حزب 
تــوده و فدائیان به دنبال »دیکتاتــوری پرولتاریا« یا حکومتی مبتنی بر ماتریالیســم بودند، 
درحالی کــه آرمان جریان مذهبی، »حکومت توحیدی« بر پایه شــریعت بود، درحالی که 
پذیرش رهبری امام از سوی حزب توده )کیانوری،1371، ج ۱، ص. ۴۹۷(، نه یک »همگرایی 
ایجابی«، بلکه یک »عقب نشــینی تاکتیکی« بود که در آن، دو جریان با دو هدف متضاد 
)حکومت سکولار- مارکسیســتی در برابر حکومت دینی(، در یک هدف سلبی مشترک 

)ســقوط پهلوی( برای مدتی کوتاه در یک صف قرار گرفتند.
ســازمان مجاهدین خلق )تأسیس: ۱۳۴۴( نقطه عزیمت یکی از پیچیده‌ترین جریانات 
در پارادوکس ائتلاف های انقلابی اســت. این سازمان که از دل انشقاق از نهضت آزادی 
برخاســت )نوذری، ۱۳۸۱، ص. ۱۷۱(، الگویی متفاوت از »اسلام گرایی سیاسی« را ارائه داد 
که به تدریج با مفاهیم مبارزه طبقاتی آمیخته شــد. اعضای مؤسس )حنیف نژاد، محسن و 
بدیع‌زادگان( با نگاه به جنبش های انقلابی در کوبا، چین و ویتنام، به دنبال »نهادینه سازی 
مبارزه مســلحانه« بودنــد )کره بندی، ۱۴۰۰، ص. ۱۹۱(. برخلاف جریان های مذهبی ســنتی، 
مجاهدین در برداشــت خود از اسلام، بر ایجاد »جامعه بی طبقه« و نابودی »امپریالیسم« 
تمرکز داشــتند )نشــریه مجاهد، ۱۳۵۸، ج 2، ص. ۴۲(. شاه نه فقط یک مســتبد داخلی، بلکه 
پایــگاه اصلی امپریالیســم در ایران بود؛ لذا مبارزه مســلحانه، یگانــه راه گذار از اختناق 

ارزیابی می شد )کریمی، ۱۳۸۴، ص. ۱۲۲(.
نقطــه عطف تحلیلی این ســازمان، چرخــش ایدئولوژیک ســال های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴ 
اســت. درحالی که سازمان در آغاز با رویکردی اسلامی وارد فاز نظامی شده بود )کریمی، 
۱۳۸۴، ص. ۷(، به مرور با ادغام مفاهیم مارکسیســتی، به سمتی حرکت کرد که سرانجام در 
اردیبهشــت ۱۳۵۴، مارکسیسم را به عنوان »فلسفه انقلابی راســتین« جایگزین ایدئولوژی 
اسلامــی کــرد )نشــریه مجاهــد، ۱۳۵۴، ص. ۲۴۶(. این چرخش، ســازمان را بــه دو جناح 
»مجاهدین اسلامی« و »مجاهدین خلق« )با گرایش مارکسیســتی( تقسیم کرد )آبراهامیان، 
۱۴۰۰، ص. ۶۱۰(. این واگرایی درونی، گواهی اســت بر این که »اسلام انقلابی« در برخورد 
با ضرورت های تاکتیکی و ایدئولوژیک مبارزه، پتانســیل اســتحاله در الگوهای رادیکال 

جهانی را داشت.
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مجاهدین خلــق، نمونه عینی »واگرایی در آرمان های ایجابی« هســتند. اگرچه آن ها 
در جریان انقلاب ۱۳۵۷، از فضای ایجاد شــده برای جذب نیرو و تداوم مبارزه اســتفاده 
کردنــد )آبراهامیــان، ۱۴۰۰، ص. ۶۰۷(، اما مدل حکومتــی موردنظر آن‌هــا )جامعه بی طبقه 
با ســنتز مارکسیســتی- اسلامی( با هیچ کدام از الگوهای ســایر جریان های انقلابی )چه 
نهضت آزادی و چه جریان روحانیت مبارز( هم خوانی نداشــت. تلاش این ســازمان برای 
هم پوشانی »مارکسیســم« و »اسلام ضدظلم«، )نشــریه مجاهد، ۱۳۵۴، صص.13-10(، صرفاًً 
یک »هم پوشــانی سلبی« در مبارزه علیه »دشمن مشــترک«، )امپریالیسم( بود. مخالفت 
مجاهدیــن با نفــوذ غرب و فراخوان آن ها بــرای آزادی اقتصادی از غرب باعث شــد که 
 Bashiriyeh, 1984,( نظام ســرمایه‌داری را رد کرده و تفســیر رادیکالی از اسلام ارائه دهند
p.74(. جهان بینــی مجاهدیــن نیز بر دو ویژگی اصلی اندیشــه اجتماعی ایران در آن زمان 
اســتوار بود: ملی‌گرایی و پوپولیســم )Boroujerdi, 1996, p. 117(؛ بنابراین به محض آنکه 
هدف ســلبی )سقوط رژیم( محقق شد، گسست بنیادین میان »ایدئولوژی مارکسیستی این 
ســازمان« و »ســاختار دینی حکومت برآمده از انقلاب«، به یک تعارض ایجابی غیرقابل 
بازگشــت تبدیل شد. این مورد به خوبی ثابت می کند که وحدت حول »نفی«، چگونه در 

مواجهه با »اثبات ساختار«، دچار فروپاشی درونی می شود.
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جدول 3. ویژگی های جریان های چپ و مارکسیســتی و نقاط اشتراک و افتراق آن ها

سال عنوان
تأسیس

اهداف غاییانگیزهنوع فعالیتجایگاه اجتماعیمؤسسان

سلیمان 1320حزب توده
میرزا 

اسکندری

سیاستمدار و 
فعال اجتماعی 
و روشنفکران 

متمایل به 
سوسیالیسم

مبارزه 
چریکی

خواهان 
اصلاحات 

اداری، سیاسی و 
اجتماعی

سرنگونی 
حکومت 
پهلوی و 
برقراری 
حکومت 

سوسیالیستی

سازمان 
چریک های 
فدایی خلق

مسعود 1342
احمدزاده و 
بیژن جزنی 

و...

جوانان 
تحصیل کرده 
با ایدئولوژی 
مارکسیستی و 

لنینیستی

مبارزه 
مسلحانه و 

چریکی

رهایی از ستم و 
استبداد و مبارزه با 

امپریالیسم

سرنگونی 
حکومت 

پهلوی و ایجاد 
حکومت 
کمونیستی

سازمان 
مجاهدین 

خلق

محمد 1344
حنیف نژاد، 

سعید محسن 
و علی‌اصغر 
بدیع‌زادگان

جوانان 
تحصیل کرده با 
دو ایدئولوژی 

اسلامی و 
مارکسیستی

فعالیت های 
سیاسی، 

چریکی و 
مسلحانه

برقراری جامعه 
بی طبقه، مبارزه 
با امپریالیسم، 
سرمایه‌داری، 

استبداد و 
روحانیت 
محافظه کار

سرنگونی 
حکومت پهلوی 

و برقراری 
حکومت 

دموکراتیک و 
جامعه بی طبقه

نقاط اشتراک: مبارزه مسلحانه برای مقابله با استبداد و امپریالیسم آمریکا و سرنگونی حکومت پهلوی

نقاط افتراق: تفاوت در دیدگاه در برقراری حکومت دموکراتیک و جامعه بی طبقه
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6. بحث و تحلیل
در پاســخ به این ســؤال که جریان های مشــارکت کننده در انقلاب اسلامی، چه اهداف 
ســلبی مشــترک و چه آرمان های ایجابی متفاوتی داشــتند؟ به طورکلی می توان گفت که 
اصلی ترین هدف ســلبی مشــترک، نفی رژیم شاهنشــاهی، پایان دادن به استبداد، فساد و 
وابســتگی خارجی و نفوذ اســتعمار غرب بود. این هدف مشــترک، گرچه با انگیزه های 
متفــاوت )دینــی، ملی گرا، یا ایدئولوژیک چپ( دنبال می شــد، امــا به عنوان یک نیروی 

انسجام بخش قدرتمند عمل کرد.
جریــان مذهبی )تحت رهبری امام خمینی(: خواهــان برقراری نظامی اسلامی، مبتنی 
کید بر عدالت اجتماعی و اســتقلال سیاسی بود. این جریان، برخلاف  بر فقه شــیعه، با تأ
جریان های ســکولار، سعی داشت »مدرنیســم« را نه از طریق الگوبرداری غربی، بلکه از 
طریق بازســازی ســاختارهای اجتماعی بر پایه »ارزش های اصیــل دینی« تعریف کند. از 
منظــر تحلیل های مازیار بهروز دربــاره جریان های آرمان خواه ایــن رویکرد، تلاش برای 
رسیدن به یک »مدرنیسم بومی« یا »اسلام سیاسی« بود که می خواست میان ضرورت های 
ســاختاری یــک دولت مدرن و هویت ســنتی- دینی جامعه، پیوندی جدیــد برقرار کند؛ 
آرمانی که در تضاد بنیادین با مدل های ســکولار یا مارکسیســتی ارائه شــده از سوی سایر 

جریان ها قرار داشت )بهروز، 1395(.
جریان ملی گرا: این جریان در جستجوی برقراری حکومتی بود که بر پایه هویت ملی 
و اقتدار دولت مرکزی اســتوار باشــد و رویکردی مبنی بر عدم تعهد در سیاست خارجی 
و تمرکز بر توســعه اقتصادی داشــت. از منظر تحلیل های ســعید برزین در بررسی گذار و 
ســاختار دولت، می توان دریافت که این جریان، به دنبال گذار از یک »دولت استبدادی 
شخصی« به ســوی یک »دولت ملی قانون مدار« بود. برخلاف جریان های مذهبی که بر 
کید داشتند، ملی گراها بر بازســازی نهادهای سیاسی به گونه‌ای تمرکز  مشــروعیت الهی تأ
می کردنــد که »ملی گرا بودن« با »مدرن بودن و دموکراســی« گره بخورد. از این منظر، 
هدف اصلی آن ها نه تنها نفی شــاه، بلکه بازتعریف ماهیت دولت از یک »نهاد وابســته و 
خودکامه« به یک »نهاد ملی و مســتقل« بود که بتواند هویــت جمعی ایرانی را در قالب 

ساختارهای سیاسی نوین سازمان‌دهی کند )برزین، 1397(.



دوره هشتم/ شمـارۀ دوم/ پاییز و زمستان 1405 / صص 260243-266

جریان چپ )مارکسیست ها و گروه های مشابه(: هدف اصلی این جریان ها، برقراری 
جامعه ای مبتنی بر اصول سوسیالیســم و عدالت طبقاتی، از طریق نفی کامل سرمایه داری و 
امپریالیســم بود. با بهره گیری از رویکرد تحلیلی یحیی فوزی در بررسی پویایی‌ جنبش های 
اجتماعــی، می توان دریافت که این جریان ها، انقلاب را نه صرفاًً یک تغییر سیاســی، بلکه 
یک »تحول ساختاری در روابط تولید« می دیدند. از این منظر، تلاش آن ها برای نفی رژیم 
پهلوی، فراتر از یک مبارزه سیاســی، یک »نبرد طبقاتی« برای از میان برداشتن ساختارهای 
اســتخراجی سرمایه داری وابســته بود. هدف نهایی آن ها، بازآرایی موازنه قدرت در جامعه و 
جایگزینی ساختارهای سنتی و سرمایه داری با الگوهایی بود که قدرت را در اختیار توده های 

کارگر و ستمدیده قرار دهد )فوزی، 1384(.
جریان مذهبی: تمرکز بر تضاد میان هویت دینی و مدرنیســم )بهروز، 1395(

جریان ملی گرا: تمرکز بر تضاد میان دولت استبدادی و دولت ملی-قانون مدار )برزین، 1397(.

جریان چپ: تمرکز بر تضاد میان ساختارهای طبقاتی و عدالت توزیعی )فوزی، 1384(.

7. مدیریت ائتلاف: از همگرایی ساختاری تا مدیریت کاریزماتیک »وحدت کلمه«
با تشــدید اختناق و سیاســت های ســرکوبگرانه رژیم پهلوی، یک همبســتگی ناخواسته 
میان اقشــار مختلف جامعه شــکل گرفت )بازرگان، ۱۳۶۳، ص. ۲۳(. ایــن همگرایی که از 
ســال ۱۳۴۰ به بعد شــدت یافت، منجر به تفاهمی میان احزاب و گروه های فعال سیاسی، 
فرهنگــی و اجتماعی شــد که آن ها را به ســمت پذیــرش رهبری امام خمینی ســوق داد 
)بازرگان، ۱۳۶۳، ص. ۲۴(. از منظر تحلیل های ساختاری، این پدیده را می توان به عنوان یک 
»همگرایی اجباری« ناشــی از فشــار دولت بر بدنه جامعه تبیین کرد؛ وضعیتی که در آن 
گروه های ناهمگون، نه به دلیل اشــتراک در جهان بینــی، بلکه به دلیل نیاز به یک نیروی 
پیشــران برای تغییر ســاختار، در کنار هم قرار می گیرند )اسکاچپول، 1389، صص. 22- 21(؛ 

بنابراین در واقعیت این همگرایی، یک »ائتلاف ســلبی« بود.
امــام خمینی با درک عمیق از تضادهای بنیادیــن ایدئولوژیک میان جریان های مختلف 
)ملی گــرا، مذهبی، چپ و مجاهدین(، تضادهایی که آبراهامیان در تحلیل های خود از تقابل 
مذهب و مدرنیســم/ مارکسیســم به تفصیل به آن ها پرداخته اســت، نقش کلیدی را به عنوان 
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کاتالیــزور و هدایتگر ایفــا کرد )آبراهامیان، 1400، صص.666- 654(، ایشــان توانســت اهداف 
گوناگــون این جریان ها را نه از طریق حل اختلافات، بلکه از طریق »تعلیق اختلافات« ذیل 
آرمان های کلان انقلاب )نفی رژیم شــاه( پیوند دهد. ایشــان با تمرکــز بر مفهوم »وحدت 
کلمه«، راهکاری برای مدیریت این تضادهای ایجابی ارائه داد. ایشان با درک شرایط بحرانی 
و ضرورت فوری سرنگونی رژیم، از گروه ها خواست تا به طور موقت، اختلافات ایدئولوژیک 
و جناحی خود را کنار بگذارند. این رویکرد در سخنرانی تاریخی ایشان در نوفل لوشاتو )سوم 
دی ۱۳۵۷( به‌وضوح مشاهده می شود؛ جایی که ایشان ضمن اشاره به ضرر تشتت و اختلاف 
میان نیروهای انقلابی، از آن ها خواســت تا نام های حزبی را کنار گذاشــته و با یک »اتفاق 
کلمه« متحد شــوند: »این مخالفت های شــما با هم چه ضرری به این نهضت اسلامی ایران 
می‌زند؟ اگر شما با هم اجتماع کنید… این اسم ها را کنار بگذارید و همه با هم بشوید و یک 

اسم داشته باشید و اتفاق کلمه داشته باشید« )امام خمینی، ۱۳89، ج ۵، ص. ۲۷8(.
کید کرد تا از بروز   امام خمینی با هوشــمندی سیاســی، بر ماهیت موقت این اتحاد تأ

درگیری های زودهنگام جلوگیری کند:
همه با هم مجتمع‏ بشويد. براى خدا همه با هم مجتمع‏ بشويد ... موقتاًً براى خاطر 
خدا، براى خاطر مليت، براى خاطر كشور، براى هر چه مىخواهيد حساب بكنيد، 
موقتاًً دســت برداريد تا اين بساط كنده بشود- اين بساط قلدرى و آدمكشى و زير 
پا كردن همه حقوق ما از بين برود؛ اين مرد جانى از بين برود كه دارد الآن مردم را 
قتل عام مكىند. بعد از آن، آن وقت فرصت زياد است كه بنشينيد با هم دعوا كنيد 

)امام خمینی، ۱۳89، ج ۵، ص.۲۸۲(.
در مجموع، این رویکرد، امکان اتحاد تاکتیکی میان گروه هایی با مبانی فکری متضاد را 
فراهم آورد و نیروی عظیم این ائتلاف سلبی، موتور محرک پیروزی انقلاب شد. بااین حال، 
همان طور که در ســخنان خود امام نیز به آن اشــاره شده اســت، این وحدت ماهیتی گذرا 
داشت. از منظر تحلیل سیاسی، این »آتش بس ایدئولوژیک« تنها توانست »واگرایی ایجابی« 
را در مرحله مبارزه با رژیم، مهار کند؛ اما به محض تحقق هدف سلبی )سقوط شاه(، همان 
تضادهای بنیادین که پیش تر »موقتاًً« کنار گذاشته شده بودند، دوباره بروز کردند و چالش 

شکل گیری یک »همگرایی ایجابی« و پایدار را در دوران پس از انقلاب، رقم زدند.
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جدول 4. مقایســه تطبیقی جریان های مشارکت کننده در فرایند انقلاب اسلامی

شیوه عمل و مبارزهاهداف و انگیزه های اصلیعنوان

ادای تکلیف شرعی، پایان وابستگی به غرب، هیأت های مؤتلفه
سرنگونی رژیم شاه و برقراری حکومت اسلامی

فعالیت های فرهنگی و 
اقدامات نظامی

حزب ملل اسلامی
برقراری احکام اسلامی و قانون شریعت، سرنگونی 

حکومت پهلوی، ایجاد همبستگی بین ملل مسلمان و 
برقراری حکومت اسلامی توحیدی

فعالیت های مسلحانه

جامعه روحانیت 
مبارز

اجرای قوانین و احکام اسلام، مبارزه با استبداد و 
حکومت شاه و برقراری حکومت دموکراسی اسلامی

فعالیت های سیاسی، اجتماعی، 
فرهنگی و مبارزه مسلحانه

مبارزه سیاسی علیه سیاست های حکومت، اجرای نهضت مقاومت ملی
قانون اساسی مشروطه و انجام اصلاحات در جامعه

فعالیت های سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی

جبهه ملی دوم
ایجاد فرصت برای مبارزه سیاسی علنی، مبارزه با 

استبداد و استعمار، اجرای قانون اساسی مشروطه و 
برپایی حکومت ملی

نهضت آزادی ایران
مبارزه سیاسی علیه سیاست های داخلی و خارجی 
حکومت، رسیدن به استقلال، آزادی و عدالت 

اجتماعی در جامعه و برقراری حکومت دموکراسی

فعالیت های سیاسی، 
اجتماعی، فرهنگی و 

مبارزاتی

حزب توده
مبارزه مسلحانه علیه رژیم، حفظ استقلال و تمامیت 
ایران، مبارزه با استبداد و فاشیسم، سرنگونی شاه و 

برقراری حکومت جمهوری
مبارزات چریکی مسلحانه

سازمان چریک های 
فدایی خلق

مبارزه مسلحانه برای رهایی از ستم و استبداد شاه، 
مبارزه با امپریالیسم و ایجاد حکومت کمونیستی

مبارزات چریکی مسلحانه

سازمان مجاهدین 
خلق ایران

مبارزه سیاسی و مسلحانه با امپریالیسم، استبداد و 
سرمایه داری، سرنگونی شاه و برقراری حکومت بدون 

طبقه

فعالیت های سیاسی و 
ایدئولوژیک به همراه مبارزه 

مسلحانه

نقاط اشتراک: مبارزه با ظلم و استبداد و استعمار و سرنگونی رژیم شاه

نقاط افتراق: تفاوت در دیدگاه  های ایدئولوژیک و شیوه مبارزه
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نتیجه گیری
ایــن پژوهش با هدف تبیین چرایی گسســت ائتلاف نیروهــای انقلابی در مقطع گذار، به 
بررســی پارادوکس میان »پیروزی سلبی« و »شکست ایجابی« پرداخت. یافته های تحقیق 
نشــان می‌دهد که موفقیت انقلاب اسلامی، بیش از آنکــه حاصل یک همگرایی آرمانی 

باشــد، مرهون مدیریت استراتژیک یک »همگرایی ساختاری اجباری« بود.
در پاسخ به پرسش های فرعی، مشخص گردید که جریان های مشارکت کننده )مذهبی، 
ملی گرا و چپ(، علیرغم داشــتن اهداف سلبی کاملًاً هم سو )نفی سلطنت، سرنگونی رژیم 
پهلــوی و بازپس گیری حاکمیت ملی(، از آرمان های ایجابی متضادی برخوردار بودند. این 
تضادها در حوزه های ساختاری نیز به وضوح تبیین شد؛ درحالی که در سطح سیاسی، همگی 
کید داشتند، اما در مورد »ماهیت مشروعیت دولت آینده« )دین مداری در  بر »مشارکت« تأ
برابر سکولاریســم یا ملی گرایی( و در حوزه های اجتماعی و اقتصادی )مدل توسعه و نقش 

طبقات مختلف(، شکاف های بنیادین و غیرقابل مصالحه ای میان آن ها وجود داشت.
در نهایت، با پاســخ به پرســش اصلی پژوهش، می توان اســتدلال کرد که دلیل عدم 
تحقق هم ســویی بر سر آرمان های ایجابی، در ذات ماهیت ائتلاف شکل گرفته نهفته بود. 
مدیریــت کاریزماتیک امام خمینی در دوران مبارزه، با اســتفاده از اســتراتژی »وحدت 
کلمه«، موفق شــد تضادهای ایجابی را در زیر سایه »نفی مشترک« تعلیق کند. بااین حال، 
ایــن تعلیق به معنــای »حل تضادها« نبود، بلکه صرفاًً »کنار گذاشــتن موقت آن ها« برای 
پیشــبرد هدف ســلبی بود؛ بنابراین به محض تحقق پیروزی و فروپاشــی ســاختار پهلوی، 
»نیروی انســجام بخش سلبی« از میان رفت و جریان ها دوباره به سمت آرمان های ایجابی 
اصلــی خود بازگشــتند. در واقع، انقلاب توانســت در مرحله »ساختارشــکنی«1  به دلیل 
وجود یک دشــمن مشــترک، متحد عمل کند، اما به دلیل فقدان یک »نقشــه راه ایجابی 
مشــترک«2 ، در مرحله »ساخت‌وساز«3  با بحران هم سویی و گسست ائتلاف مواجه شد. 

1. Destruction  
2. Shared Positive Vision 
3. Construction 
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این پارادوکس نشــان می‌دهد که مدیریت بحران در دوران انقلاب، اگرچه در دستیابی به 
هدف ســلبی با موفقیت بی نظیری همراه بود، اما به دلیــل ماهیت گذرا و تاکتیکی خود، 
نتوانست به بنیانی برای یک همگرایی پایدار و ایجابی در دوران پس از انقلاب بدل شود.
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